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الاستخارة
إِذاَ أَراد أَحدكُم أَمراً فَلَـا    و بإِِسنَاده قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه ع يقوُلُ 2•

يشَاوِرنَّ فيه أَحداً منَ النَّاسِ حتَّى يبدأَ فَيشَاوِر اللَّه قُلْت و ما مشَاورةُ 
    أَ بِاللَّـهـدإِذاَ ب فإَِنَّـه يهف شَاوِري لًا ثُمأَو يهف يرُ اللَّهتَخسأُ فَيدبقَالَ ي اللَّه
  تَبارك و تَعالىَ أَجرَى اللَّه لهَ الْخيرةََ علىَ لسانِ منْ يشَاء مـنَ الْخَلْـقِ  

»2«

598: ، ص2 المحاسن، ج
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الاستخارة
و ) 2(اللَّهم إِني أَستَخيرُك بعِلْمك، فَصلِّ علىَ محمد و آله، و اقْضِ لي بِالْخيرَةِ ) 1(•

ألَهِْمنَا معرِفةََ الاختْيارِ، و اجعلْ ذلَك ذَرِيعةً إلِىَ الرِّضَا بِما قَضيَت لنََا و التَّسليمِ لمـا  
و لَا تَسـمنَا عجـزَ   ) 3. (حكَمت فَأزَِح عنَّا ريب الارتيابِ، و أَيدنَا بيِقينِ الْمخْلصينَ

   ـيـي هإلِىَ الَّت َنحَنج و ،رِضَاك عضوم نكَرَْه و ،كرطَ قَدفنََغْم ْرتَا تَخيمرِفةَِ ععالْم
ــةِ       ــد العْافيــ ــى ضــ ــربَ إلَِــ ــةِ، و أَقْــ ــنِ العْاقبــ ــنْ حســ ــد مــ أَبعــ

•)4 (  ـككْمنْ حم بعتَصا نَسنَا مَليلْ عهس و ،كنْ قَضَائم ا نكَرَْهنَا مَإلِي ببح)5 ( و
ألَهِْمنَا الانْقياد لما أَوردت عليَنَا منْ مشيتك حتَّى لَا نحُب تَأخْيرَ مـا عجلْـت، و لَـا    

تا كرَِهرَ مَلَا نتََخي و ،تببا أَحم لَا نكَرَْه و ،ْا أخََّرتجيِلَ مَي  ) 6. (تعلنََا بِـالَّت مْاخت و
هي أَحمد عاقبةً، و أَكرَْم مصيراً، إِنَّك تُفيد الكْرَِيمةَ، و تعُطي الجْسيمةَ، و تَفعْـلُ مـا   

    ــي ــى كُـــــــلِّ شَـــــ ــد، و أنَْـــــــت علَـــــ .ء قَـــــــديرٌ ترُِيـــــ

156: الصحيفة السجادية، ص
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مصونيت از نسيان
در مورد نسيان و غفلت . كنند تا اينجا معلوم گرديد كه انبيا خطا نمي•

.توان ارايه نمود نيز بحثي شبيه به همين مطلب را مي
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مصونيت از نسيان
دهد كه صورت علمي مخزون در  نسيان و فراموشي هنگامي رخ مي •

. ي انسان باقي نماند خيال، در حافظه
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مصونيت از نسيان
: غفلت نيز به دو شكل قابل تحقق است•
، كـه بازگشـت آن بـه    دانسته، فراموش كند انسان چيزي را كه مي. أ•

. نسيان و فراموشي است
، ...بر اساس بي توجهي چيزي را كـه بايـد ببينـد يـا بشـنود يـا      . ب•

كند و از آن  و در نتيجه بدان علم پيدا نمي... شنود و يا بيند يا نمي نمي
.كه اين امر به خطا در ابزار هاي ادراكي بر مي گرددشود غافل مي
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مصونيت از نسيان
؟ مسـلماً  نشـود نسيان و غفلت گرفتار انسان ممكن است يك اما آيا •

ي  ها بـه دليـل حافظـه    بسيار شاهد بوده و هستيم كه برخي از انسان
كننـد و از آن غافـل    قوي و دقـت زيـاد مطالـب را فرامـوش نمـي     

پس . مند نيستند از اين نعمت بهرهانسان ها ي  همه، هر چند شوند نمي
نقـص باشـد،   -اي قوي داشته و ابزار ادراكـي او بـي   اگر كسي حافظه

بنابراين امكان عقلـي عـدم نسـيان و    . شود دچار نسيان و غفلت نمي
. غفلت در انسان هست
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مصونيت از نسيان
اگر اين امكان را به آن استدلال عقلي كه انبيا را مصون از عصيان و •

تـوانيم ثبـوت عصـمت از     شمارد، ضميمه كنيم، مي نسيان و خطا مي
چرا كه اين عصمت نيز منافـاتي بـا بشـر    . نسيان را نيز نتيجه بگيريم

.بودن انبيا و الگو بودن آنها براي مردم ندارد
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از گناهاختياري عصمت 
شود كـه   گاهي عصمت انبيا از عصيان به اين شكل تفسير شده يا مي•

توانند گناه كنند؛ همان گونه كه در ملائكه نيـز امكـان گنـاه     آنها نمي
. وجود ندارد
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از گناهاختياري عصمت 
بشري كه امكان گنـاه  (اما اين تفسير، نقش الگويي انبيا را براي بشر •

. سازد منتفي مي) در او وجود دارد
تواننـد الگـوي بشـر باشـند، چـون سـنخ        همان طور كه ملائكه نمي•

توانند  شان با سنخ بشر تفاوت دارد، انبيا هم با اين فرض نمي وجودي
. الگوي بشر باشند
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از گناهاختياري عصمت 

توانند الگو باشند كه امكان گناه برايشـان فـراهم    انبيا در صورتي مي•
يعني به اختيار خويش از گناه اجتناب نماينـد؛  . باشد، اما گناه نكنند

. نه به جبر و قهر
بنابراين تفسير صحيح در اين زمينه، اجتناب اختيـاري آنهـا از گنـاه    •

.است
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از گناهاختياري عصمت 
. كند عصمت از گناه در انبيا در واقع به علم و ايمان آنها بازگشت مي•

وقتي آنها به حقيقت و آثار گناه واقفند و نسبت به آن علم و معرفت 
) معرفتي كه براي بشر از آن حيث كه بشر اسـت، امكـان دارد  (دارند 

. كنند قهراً از آن اجتناب مي
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از گناهاختياري عصمت 
همان طور كه انسان مطلع از سمي بودن مايع درون ليوان، از خوردن •

اي از آن، هلاكت را در پي  داند قطره نمايد، چرا كه مي آن اجتناب مي
او هر چقدر هم تشنه باشد و اشتياق بـه سـيراب كـردن در او    . دارد

در مقابل اگر . فزوني گيرد، باز به سراغ آن مايع مهلك نخواهد رفت
اي از آن مـايع بنوشـد و    انسان نداند، چه بسا با كـوچكترين انگيـزه  

. هلاكت خويش را به دست خود رقم زند
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از گناهاختياري عصمت 
تـر داشـته    ي قوي و البته ممكن است در اين فرض نيز نياز به انگيزه•

باشد تا اقدام به نوشيدن كند مثل آنجا كه مايع در ظرفـي كثيـف بـا    
ايـن ظـاهر نـامطلوب و مشـمئز     . ظاهري نامطلوب قرار داشته باشد

كشد؛ اما وقتي تشـنگي   كننده در ابتدا انسان را به سمت خويش نمي
فزوني يافت و عطش طاقت را ربود، بدون توجـه بـه ظـاهر كثيـف     

آشامد و ندانسته به سرنوشت بـدي دچـار    ظرف، از آب درونش مي
. گردد مي
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از گناهاختياري عصمت 
پس گاه انگيزه و ميل گناه در انسان به سبب علـم بـه عواقـب كـار     •

وجود ندارد و گاه چنين نيست و در اين صورت هـر چـه انگيـزه و    
تر شـود، شـخص را بيشـتر بـه ارتكـاب آن وادار       ميل به گناه قوي

.سازد مي
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از گناهاختياري عصمت 
برخي در مقابل گناه . ها در مقابل گناه با يكديگر تفاوت دارند انسان •

اينهـا اصـلاً علـم و    . گذارند باكند و بين گناه و غير گناه فرق نمي-بي
. توجهند-معرفت ندارند يا نسبت به آن بي
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از گناهاختياري عصمت 
نماينـد و هـر    كنند، از گناه اجتناب مي آنها كه علم و معرفت پيدا مي•

چقدر اين معرفت فزوني يابد، قدرت اجتناب از گنـاه افـزايش پيـدا    
. رسد ي عصمت مي كند تا آنجا كه به مرحله مي
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از گناهاختياري عصمت 
. براي همين در فقه بحث عدالت از عصمت جدا شده است•
عوامل عـادي موجـب   (عادل كسي است كه در برابر مغريات متعارفه•

. كند ، خودش را از گناه حفظ مي)گناه
كند، از حد متعارف خارج  حال اگر آنچه شخص را وادار به گناه مي•

) حتي با فـرض عـادل بـودن   (اي باشد كه اين انسان  شود و به گونه
. شـود  تواند در مقابل آن خود را كنترل كند، از عدالت ساقط نمي نمي

شخص عادل چـه بسـا   . ي پايين عصمت است مرتبه ، عدالتدر واقع
ممكن است مرتكب گناه شود، امـا در عـين حـال همچنـان صـفت      

.عدالت را داشته باشد
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از گناهاختياري عصمت 
ناگفته نماند كه گاه انسان علم به چيزي دارد؛ اما چون ايمـان نـدارد   •

علم و ايمان اگرچه به هم مرتبطند و . كند بر طبق علم خود عمل نمي
ي دومي يعني ايمان است، اما دو امر جداگانـه   اولي يعني علم مقدمه

. هستند ضرورتاً اين گونه نيست كه هر جا علم باشد، ايمان هم باشد
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از گناهاختياري عصمت 
شـوند نـه از آن جهـت كـه از      ها مرتكب گناه مـي  بسياري از انسان•

انبيا هـم  . اطلاعند، بلكه از آن جهت كه مؤمن نيستند-عواقب آنها بي
هاي خود ايمان دارند؛ هم از حقـايق اطـلاع    دانند و هم به دانسته مي

در نتيجـه مرتكـب گنـاه    . انـد  دارند و هم قلباً دل را متوجه آن كرده
. شوند نمي
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از گناهاختياري عصمت 
براي ديگر ابناي بشر نيز باز اسـت و  ) مسير علم و ايمان(اين مسير •

در واقع انبيا در مسير بشريت به جايي رسيدند كه چنـين آثـاري در   
اگر كسي پاي صدقي داشته باشد و مقـدمات در  . آنها پيدا شده است

. او فراهم شود، رسيدن براي او نيز ممكن است
از اين رو، انبيا همواره مردم را بـه پيـروي از دستوراتشـان دعـوت     •

اند و هرگز از عدم توانايي پيروانشان براي رسيدن به حق سخن  كرده
.راه انبيا، راهي است كه هر سالك حقيقت جو بايد بپيمايد. اند نگفته
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از گناهاختياري عصمت 
ي خـويش از گنـاه    شاهد بر اين مطلب كه انبيـا بـه اختيـار و اراده   •

اي  كنند، در تاريخ زندگي آنان بسيار زياد اسـت و نمونـه   اجتناب مي
يا ايها الرسول بلّغ ما اُنزل اليك «ي  از آن، چيزي است كه آيه شريفه

قـرآن  . كند به آن اشاره مي» من ربك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته
اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تـو نـازل   : فرمايد مي

، ابلاغ كن و اگر نكني پيامش را )ابلاغ ولايت علي عليه السلام(شده 
.اي نرسانده
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از گناهاختياري عصمت 
يعني اگر چنين نكني تمام اين مدت هر چه كردي، همه از بين رفته  •

اگر امكـان انجـام نـدادن بـراي     . است» لم تفعل«شاهد ما در . است
پيامبر وجود نداشت و حضرتش مضطر به انجام كار بود، ديگر معنـا  

. اي اگر انجام ندهي، رسالت خدا را نرسـانده : نداشت خداوند بفرمايد
توانـد در   ي آخر مـي  دهد كه پيامبر تا آن لحظه مضمون آيه نشان مي

ترين مسئوليت الهي عصيان نمايد و اگر به مسئوليت خـويش  -بزرگ
ي علـم و   ي خودش اسـت كـه نتيجـه    كند به اختيار و اراده عمل مي

.ايمان او است
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از گناهاختياري عصمت 
در بحث خودش بيان شده است كه عادل در حين ارتكاب جرم، از . •

شود، امـا اگـر بعـد از آن بـاز در مقابـل مغريـات        عدالت ساقط مي
ي گناه خود را حفظ كند، همچنان بـر صـفت عـدالت بـاقي      متعارفه

. خواهد بود
. 67مائده، . •
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بر عصمت انبيا دليل نقلي
تا اينجا معلوم گشت كه عصمت انبيا دليل عقلي دارد كه مستلزم هيچ •

بديهي . محال و محذوري نيست؛ بنابراين يك دليل تام و كامل است
است وقتي دليل عقلي كاملي بر عصمت اقامه شود، هـر دليـل نقلـي    

تواند  ظاهر هيچ آيه يا روايتي نمي. ناسازگار با آن بايد به تأويل رود
.دليل عقلي را ابطال كند
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بر عصمت انبيا دليل نقلي
بنابراين اگر آيه يا روايتي بر عدم عصمت انبيا دلالت نمايـد يـا بـا     •

عصمت آنها در بعضي موارد منافات داشته باشـد، بايـد آن آيـه يـا     
بـه تأويـل ببـريم و    ) البته به فرض صحت سندي روايـت (روايت را 

. معناي مورد نظر خداوند يا معصوم را از آنها استخراج كنيم
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بر عصمت انبيا دليل نقلي
بـريم و بـه    ي يد االله فوق ايديهم را به تأويـل مـي   همان گونه كه آيه•

حكم عقلي ) كند كه دست را براي خداوند اثبات مي(استناد ظاهر آن 
بـه حكـم عقـل، خداونـد     . گـذاريم  جسم نبودن خداوند را كنار نمي

: گـوييم  از اين رو، مي. تواند جسم و داراي اعضا و جوارح باشد نمي
آيه در مقام بيان سلطه و قدرت خداوند است كه همـه چيـز و همـه    

.گيرد كس را در بر مي
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بر عصمت انبيا دليل نقلي
ي عصـمت را بيـان    ي نقلي وارد در زمينـه  هاي آتي ادله ما در بحث•

گردد كه تمسك به آن ادله بعد از  در آنجا مشخص مي. خواهيم نمود
اگر در تمسك بـه دليـل عقلـي بـا     . پذيرش دليل عقلي ممكن است

و ) مـثلاً مسـتلزم محـال و محـذوري باشـد     (رو باشيم -مشكل روبه
ي نقلي براي اثبات عصمت انبيا تكيه نماييم، بـا   بخواهيم فقط به ادله

شويم و موفق به  ي نقلي موجود در اين زمينه مواجه مي تعارض ادله
.گرديم اثبات مطلب نمي
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عصمت انبيا و ترك اولي
آيا عصمت منافاتي با ترك اولي ندارد؟ برخي بر ايـن اعتقادنـد كـه    •

حـال  . كند پيامبر حتي اولي را هم ترك نكنـد  عصمت انبيا اقتضا مي
نمايـد، عصـمت از    آن كه نهايت چيزي كه برهان بر آن دلالـت مـي  

. عصيان و خطا و نسيان است و دلالتي بر عدم ترك اولي ندارد
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عصمت انبيا و ترك اولي
به بيان ديگر گاه خداوند انبيا را به دليل اين كه از بين دو كار خوب •

انـد، گرفتـار    تر را رها كـرده  تر، خوب را انجام داده و خوب و خوب
در اين صورت پيامبر اولي را ترك نموده؛ . نوعي مجازات كرده است

از ايـن رو،  . اما با اين وجود خللي در عصمت او ايجاد نشده اسـت 
لازم نيست به سبب اين كه از خطا و نسيان و عصيان معصوم اسـت،  

.تر را برگزيند تر، حتماً خوب در مقابل دو فعل خوب و خوب
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